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  *همدانی القضاتعرفانی عین هايتجربه
 

  **یداالله نصراللهی

  ***مهناز مهدي زاد فرید

 چکیده
از  ،هاي فرهنگ وادب را مشتمل استعرفان که بخش اعظم اندیشه و نوشته

مطالعـه، بـالاخص در بخـش     ، در این میانردجاي بحث دامنظر و زوایاي مختلف
مبهم و سخت و غامض آن، یعنی بحث و فحص در چگونگی و تحلیل کـم و کیـف   

القولنـد کـه عرفـان    عرفا متفق همه .اي برخوردار استاز اهمیت ویژه تجربه آن
تجربی و منوط به تجربه فرد و شخص که بعدها در بیان و شـرح و  کاملاً ست امري

لت فردي خارج می شود و در قلمرو فرهنگ و مجموعه عرفانی قرار توضیح از حا
  .می گیرد
شناسی و تبیین و توجیـه  القضات همدانی نیز در خلال آثار خود به روانعین

بندي کرده و بـا اسـتناد بـه    آن را در مقولات مختلف طبقه وپرداخته  تجربهاین 
شی، عـالم واقعـه، خـواب و    خویاز بی .آیات و احادیث به اثبات آن پرداخته است

ا هاي گرانقدر عرفانی در آثار خود یاد کرده و تجربه عرفانی رتمثل به مثابه تجربه
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اي، نقلـی و تحلیلـی   کند این مقاله بـه روش مقایسـه  زاده این چند مقوله یاد می

استفاده شـده  برداري اي و اسنادي و فیشپژوهش شده و در آن از منابع کتابخانه
  .است

القضات، واقعه، تمثل، ویژگی تجربه عرفانی، تجربه عرفانی، عین :ن کلیديواژگا
  .بیان ناپذیري
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  شینه تحقیقپی
هـاي  بنـدي توان با طبقـه ند که میامنابع تحقیق درباره عرفان، آن قدر زیاد و عظیم

   .متعدد از آنها در هر نوع تحقیق و پژوهشـی دربـاره عرفـان و تصـوف بهـره گرفـت      
  الصـوفیه اي و شرح حال منابع قـدیم چـون طبقـات   ع غنی و قدیمی زندگی نامهاز مناب

چـون   ،توان خوشه اندوزي کرد تا منابع مسـتقل و تعلیمـی عرفـان   الانس میتا نفحات
اما بیشتر منابع مربوط مستقل ایـن  ... مع سراج و لکشف المحجوب و رساله قشیریه و ال

  اي، معاصـران در آن  یلـی و مقایسـه  موضوع مقاله، منابعی سـت کـه بـه صـورت تحل    
 نفیسـی و زریـن کـوب و   سعید اند و از استیس تا کارهاي پژوهشی فروزانفر، قلم زده
انـد بـیش از   زیادي نوشـته مطالب پورنامداریان که در این ورطه تقی کدکنی و شفیعی

 ـ ان همه اثر ارجمند رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسی از پورنامداریان و زبان عرف
از فولادي چراغ توفیق راه این مقاله بودند و منابع دیگري که درمنـابع و مآخـذ بـدان    

  .اشارت رفته است
  

    مقدمه
خوریم که براي ما ناشـناخته و گـاه حتـی    در مطالعه آثار عرفانی گاه به مطالبی برمی

ت کـه  این جاس ؛درحالی که نویسنده آن را به عینه تجربه کرده است. غیر قابل باور است
را بـاور   هـا کدکنی تنها دو راه برایمان وجود دارد یا این گونه تجربـه به قول دکترشفیعی

کنـیم و وجـود   نمـی  دانیم و یا بـاور هارا عین حقیقت میکنیم و از راه اقناع وجود آنمی
  ).29- 21: 1318شفیعی کدکنی،(دانیماي بیش نمیچنین حالات و چنین سخنانی را افسانه

اي اهمیـت دارد  ها در عالم عرفان، به انـدازه حصول این نوع تجربه ،در هر صورت
اند و بیشـتر هـم بـه صـورت     تعریف عرفان قرار داده اي آن را رکن اساسی درکه عده
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یک رشـته   بگوییم، تریا دقیق عرفان وصف یک رشته تجارب،«: گردندتوصیفی بیان می
صورت هاي ذهنی قابل توصـیف   رخدادهاي آگاهانه است که بر حسب تجربه حسی یا

  ).31 :1384فورمن،.سی(»نیستند
: گیـرد ها در نظر مـی انسان ها را براي دو دسته ازویلیام جیمز حصول این گونه تجربه

هـاي دشـوار بـه    اثر تمرین و ریاضت ها را درداند که این تجربهدسته اول را افرادي می
داند که بـدون هـیچ مقدمـه و تلاشـی،     و دسته دوم را افرادي عادي می آورند؛دست می
 مقدمـه، هاي بـی کنند، و بسیاري اوقات همین تجربهها را درك میاي از این حالتتجربه

وي . دهدها را به سمت سیر و سلوك عارفانه سوق میشود و آنها میمقدمه توبه آنی آن
ایـم  قبلاً بارها شـنیده  ها را دریافت عمیق معنی مطلبی کهترین مرتبه این گونه تجربهپایین

یا درك ناگهانی عمیقی که از دیـدن یـک منظـره یـا      ،1اما ازکنارش ساده عبور کرده ایم
  آن را احساسـی   دانـد؛ و در مرحلـه بـالاتر،   آید مـی به دست می... شنیدن یک موسیقی و

 اي را که هم اینک در پیش روداریم قـبلاً در داند که باعث می شود تصور کنیم صحنهمی
  .ایمیک گذشته نامشخص دیده

مدت زمان این اشراقات بسیار کوتاه است؛ اما با وجود کوتـاهی، فـرد وقتـی بـه     
گردد تنها مختصري از آن ها را در خاطر خود داردو می حالت عادي و طبیعی خود باز

  .نمی تواندآن حالات زودگذر را با تمام جزئیات دوباره به خاطر بیاورد
ایـن   :این گونه تجربه هاي عرفانی به وجود می آید ایمـان اسـت  آن چه در نتیجه 

هـا راهـی   گونه ایمان ها، ایمان هایی هستند محکم و پایدار، که شک و تردید را به آن
  .کند تواند بنیان آن ها را سستنیست،و هیچ چیز نمی

 سـاخته و پرداختـه را  مایۀ ایمان از پـیش  کتاب درآمدي به فلسفه باکلر در و رندل
ها پژوهنده را در آموختن معتقدند که فلسفه با تفسیر کردن این تجربه و دانند؛تجربه می
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توانـد بـه وسـیله    دهد و بشر مـی ها، که جزو دشوارترین کارهاست، یاري میاز تجربه
ویلیام جیمز نیز ایمـانی را   ).3-23 :1363باکلر،  رندل؛(تجربه برسعه ایمان خودبیفزاید

کند ها به وجود آمده است ایمانی مستحکم و پایدار معرفی میه تجربهکه دراثر این گون
  ).119-61: 1343 جیمز،(کندکه هیچ گونه خللی به آن راه پیدا نمی

یقین قلبی را که از طریـق   هاي رمزيپورنامداریان نیز درکتاب رمز و داستاناستاد 
داندکه از طریـق  نی میتر از یقیایمان به وحی و قلب حاصل شده باشد بسیار مستحکم

 روح، اند کـه بـه مسـائلی از قبیـل خـدا،     اي کوشیدهعده« استدلال به دست آمده باشد
هـاي روحـانی، از طریـق عقـل و     آفرینش و بعضی پدیدهکیفیت حقیقت اشیا، فرشتگان،

اما چون این مسائل نه حسی است و نه تجربی، استدلال اغلـب بـر    استدلال پاسخ گویند،
جا که این اصـل  از آن .شودگیرد که به عنوان اصل پذیرفته میاي شکل میهاساس فرضی
نتایج حاصـل از   هاي منطقی نیست، بلکه ناشی از پذیرش و قبول آن است،نتیجه استدلال

آنان که از طریق قلـب   .گرددها هیچ گاه منجر به یقین قلبی براي همگان نمیاستدلال این
اند نیازي به بحـث و اسـتدلال   ئل را از طریق شرع پذیرفتهو ایمان به وحی پاسخ این مسا

هاي عقلانـی  با این استدلال هایشان زدوده نشده است،ندارند و آنان که شائبه شک از دل
 پورنامـداریان، (»...رسـند شوند و به یقین نمینیست قانع نمی که برتجربیات حسی استوار

1368 :32.(  
  

  تجربه عینی یا ذهنی
 هاي فراوانی دربحث هاي عرفانی عینی است یا ذهنی،ه این گونه تجربهدرباره اینک

تجربه را نه صرفاً عینـی و نـه    رندل و باکلر .عالم مطالعات فلسفی و عرفانی شده است
اي میان موجود زنـده و محـیط او   اینها، رابطه بلکه آن را فراتر ازند؛ دانصرفاً ذهنی می
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دکتر فولادي در کتاب زبان عرفـان بعـد از اینکـه     ).87 :1363 با کلر، رندل؛(می دانند
نظر افراد متفاوت را نقل می کند با تغییر تاکتیکی اصطلاح عینی بـه اصـطلاح واقعـی،    

گشاید، و دلیل این تغییر را نگنجیدن واقعیات در تنگناي عینیـات  گره از این مشکل می
را در تن طلب کند، هزار هزار اگر آدمی خود«: کندکند و از قول غزّالی نقل میذکر می

گونه، که اندر خود خشم بیند و عشق بینـد و درد  چهچون و بیچیز یابد و بیند، همه بی
بیند و لذت بیند، و اگر خواهد که چگونگی و چونی آن طلب کند، نتوانـد چـون ایـن    

وي ). 50: 1378فـو لادي،  (»چیزها شکل و لون نداردو این سـوال را بـه وي راه نبـود   
اثبـات   "وجدان"و  "تواتر"لایل واقعیت داشتن تجربه عرفانی را با تکیه بر دو اصل د
  ).همان. (قلمداد می کند "فرا ذهنی"و  "فرا عینی"ها را کند و این نوع تجربهمی

پـذیر باشـد نـه    داند که فهـم را امري می ایان باربو در کتاب علم و دین امر واقعی
ید که یک مفهوم معتبر لزوماً نبایـد دلالـت بـر چیـزي     گوچنین میاو هم. مشاهده پذیر

  ).1379،209باربو، (پذیرباشدداشته باشد؛ یا حتی درزبان روزمرّه توصیف
کـه   کنـد القضات در رساله شکوي الغریب در جایی به صورت گذرا اشاره میعین

کـه   عقـل،  از ها مدرکی بالاتر و برترعالم تصوف، احوالی وجود دارند که درك آن در
اي بـالاتر  بستگی به درجـه  و ظهور آن احوال،...« :طلبددانیم، میمی ما مدرك همه چیز

» ...چون در تنگناي عقل زندانی انـد  کنند،فلاسفه این حالات را انکار می .از عقل دارد
  ).34: 1360 عین القضات،(

اسـت   این ویژگی ناتوانی عقل در برابر ادراك عالم عشق و احوال آن همان مطلبی
   دانـد نیـز  جا که دیده عقل را بسـته از ادراك عشـق مـی   که ما در آثار احمد غزّالی آن

  :گویدپورجوادي در توضیح این مطلب میاستاد  .بینیممی
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بسته بودن دیده عقل از ادراك عشق  نه بدین معنی است کـه عقـول امکـان دارد    «
ه معنی نداشتن دیـده لازم اسـت   این بسته بودن ب. بتوانند در شرایط خاصی او را ببینند

توانـد سـطح   اما با این دیده فقط مـی  اي دارد،عقل دیده .یعنی عدم امکان رویت است
بـا آن   لیکن حقیقت عشق را هرگـز  و دریا را که به صورت معشوقی است رویت کند،
  ).98 :1358 پورجوادي ،(»وي است دیده نتواند دید زیرا که آن حقیقت وراي منظور

هاي عرفانی که حتّی براي خود فرد صاحب تجربه نیز غیر ین، این گونه تجربهبنابرا
قابل توضیح و تفسیر است، امري واقعی و فراعقلی اسـت کـه همـواره در بـین تمـام      

اي از آن ها وجود داشته و هر صاحب ذوقی بسته به استعداد و گنجایش خود بهرهادیان
  .برده است

  
  عرفانی تجربیات بنديتقسیم

هاي عرفانی و کشف بعضی از حقایق عالم غیب براي سالکان در دو حالـت  تجربه
چـه را کـه در عـالم    آن .افتـد خویشی و خواب، اتفاق مـی یا بی هوشیاري و حضور و

خـودي، دسـت   چه را که در عالم بـی و آن "مکاشفه"شود حضور بر سالک کشف می
اثنـاي ذکـر و اسـتغراق در آن،     اهل خلوت را گاه گـاه در  « :گویند "واقعه "دهد می

افتد که از محسوسات غایب شـوند و بعضـی از حقـایق امـور غیبـی      حالتی اتفاق می
. خواننـد  "واقعه"و متصوفه آن را  .برایشان کشف شود چنان که نایم را در حالت نوم 

 و آن را که غایب شـوند ایـن معنـی دسـت دهـد،     آنو گاه بود که در حال حضور بی
و از . در اکثر احـوال مشـابه و مناسـب اسـت     "نوم " با "واقعه"یند وگو "مکاشفه"

مکاشـفه   چنان که منامـات و هم بعضی کاذب، و بعضی صادق باشند "واقعات"جمله 
  ).121 :1388 کاشانی،("...هرگز کاذب نبود
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خواب و خـواب   لازم به ذکر است که در برخی منابع علاوه بر سه حالت بیداري،
ها اشاره شـده اسـت   رمی نیز براي به وقوع پیوستن این گونه تجربهعمیق به حالت چها

طـور  توریه متضمن احساس یا تفکر نیست و در واقـع بـه  . شودنامیده می "توریه"که 
  ).39: 1384 فورمن، .سی(کلی تهی از مفاهیم بودن است

  
  عالم خواب و واقعه خویشی،بی

  بی خویشی
  ربیـان احـوال خـود، پیوسـته در عـالم      القضات از جمله عارفانی است کـه د عین

کنـد کـه   برد؛ در آن عوالم حقایقی را مطـرح مـی  خودي و شیفتگی کامل به سر میبی
  هـا اظهـار پشـیمانی    گـردد از ذکـر برخـی از آن   وقتی به عالم حضور و آگاهی باز می

  نویسـد در راه سـعادت قـدم    ؛و همواره نگران این است که آیـا بـا آنچـه مـی    کندمی
کند؛ اما واقعیت امراین است که او ذارد یا گام به گام به سوي شقاوت حرکت میگمی

کنـد؛ و  ها تصریح مـی ها و ننوشتنخویشی خود دراین نوشتنپیوسته به عدم اختیاروبی
کندکه در میدان تقـدیر بازیچـه   گویی مانند میاختیاري خودرا در میان این احوال بهبی

خود، که چون با خود آیم برآن پشیمان باشـم و  یسم بیوچیزها نو" :دست تقدیر است
بر یکی اسباب مسلط کند . و جاي ترس است از مکر قدر. ترسممی !اي دوست. رنجور

 بـر  و .لا قوامیقادون الی الجنه بالسلاسل: یا عجباً.تا مضطر گردد در سلوك راه سعادت
و چون ارباب  قاوتتا مضطر گردد در سلوك راه ش دیگري اسباب شقاوت مسلط کند،

 هم سـودي نـدارد   و .یک نقطه درد و حسرت گردند در این معنی اندیشه کنند، بصایر
روم راه سعادت است که مـی  نویسم،دانم که اینکه میو به حرمت دوستی که نمی .حقاً
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جز گوي بودن در میـدان تقـدیر روي    و توان که ننویسم،که نمی و حقاً. یا راه شقاوت
  :بیت .نیست

  تا خود به کجا رسد کار دلم      ر من زدلم نماند جز نام دلم    ب
  ). 198-197: 2، ج1377عین القضات، (

در  شـنود او بر این باوراست که در بیان این تجربیات خواننـده هرچـه از وي مـی   
  اي است کـه از نهـاد او نقـل سـخن     زبان نیز واسطه حقیقت از زبان او شنیده است، و

شنود و بیان می –علیه السلام -او از دل او، و دل او نیز از روح مصطفی کند، و نهادمی
  خـودي بیـان کـرده    القضـات در عـالم بـی   در نتیجه تمام سخنانی را که عـین . کندمی
   .کـرده اسـت   ذکـر )ص(پیـامبر را به واسطه از زبان  هاحقیقت سخنانی است که آن در

 ه زبـان قایـل اسـت و دل شـنونده او    هنگامی ک بیان این حالات او معتقد است که در
شـود و  شنود و دل قایل میاما هنگامی که زبان از دل می. کندعزم نوشتن می ترراحت

اما این ساعت مدتی « :شودزبان مستمع، آن هنگام است که امر نوشتن بر وي دشوار می
اوقـات   چنـان قصـد کـه در   . افتادمی بود وبود که به نوشتن عزم نداشتم و تقصیر می

بهر آن که مدتی بود که دل این شـیفته از زبـان    بود، ازبود به من اکنون نمیماضی می
-مـی  از آن وقت قصد و عزم نوشتن بسـیار . شنود که زبان قایل بودي و دل مستمعمی

زبان مستمع؛ و ایـن   دل قایل است و شنود،دل می افتاد، اکنون مدتی است که زبانم از
عـین  ( ».باشدها میها و وقتنماید، مدتالات بوالعجب روي میبیچاره را اوقات و ح

  ).16 :1370القضات، 
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  خواب و واقعه
، دسـت یابـد   هاي ناب عرفـانی تواند به تجربهدیگر عوالمی که انسان در آن می از

بخش عظیمی از کار هدایت سالک، به وساطت پیـري کـاردان، بـه     .عالم خواب است
. کنـد گیرد که سالک در عالم خواب تجربه میاحوالی صورت مییاري تاویل و تفسیر 

شـود و  آن جایی که در عالم خواب رابطه انسان با عالم خارج به طور کامل قطع می از
افتد و تنها چیزي که فعال اسـت خیـال یـا قـوه مخیلـه      کاملاً از کار می حواس انسان

پردازد، و به حالـت ناآگـاهی   یآدمی به جاي مشاهده بیرون به مشاهده درون م اوست؛
یـک اثـر رمـزي     شود، مانندرویایی که در نتیجه این حال رکود حاصل می و رسد،می

نیـز بارهـا بـه امـر     ي اساطیر هاي دینی ودر کتاب. است که نیاز به تعبیر و تاویل دارد
تـوان بـه داسـتان حضـرت     براي مثال مـی . تعبیرخواب و صحت آن، اشاره شده است

  .واب دیدن او و داستان خواب فرعون و غیره اشاره کردیوسف و خ
رویاها چه مظهري از طبیعت نامنطقی باشند، چه نتیجه اتصال نفس ناطقه انسانی بـا  
مجردات عالم علوي باشند و چه نتیجه حلـول اشـراقات و الهامـات دانـش ناآگـاه در      

ی خـاص در  تحت شرایط زیستی و روح .به هر حال اثري رمزي هستند شخص باشند،
و هم چون یـک داسـتان رمـزي بـا      شوند و باید کشف شوندها شکفته میدرون انسان

معنی باید تلاش شود تا با یاري تاویـل و تعبیـر مفهـوم و پیـام آن را     وجود ظاهري بی
تعبیر یک رویا به طور قطع و کامل تقریبا ناممکن است زیـرا   ،اما با وجود این. دریافت

از همین جاست . ی نیست که داراي قواعد و ضوابط معینی باشدعلم خواب اصولا علم
حتـی گـاه    چنـدین تعبیـر مختلـف و    هاي تعبیرخواب براي یک موردکتاب که گاه در
  ).207-196: 1368 پورنامداریان،(یابیممتضاد می
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بیند بـه  خواب می غزّالی آن چه را که آدمی در القضات،هاي غزّالی به عیندر نامه
قسمتی : قسم بود خواب بیند دو هر چه آدمی در !اي عزیز«: کندبندي میسیمدو نوع تق

را از این عالم کسوتی تواند بود که معبر بداند که آن چیست، و قسمتی را هیچ کسوت 
لـیکن معبـرش    و قسمی دیگر بود در میان هر دو طرف که کسوتی دارد و. ممکن نبود

لـیکن   و مـثلاً کسـوت ملکـی دارد،    "طسـم "و  "حم"و  "الم" چون حقیقت نداند،
وتلْـک الْأَمثَـالُ نَضْـرِبها للنَّـاسِ     ": کـه بخلاف ایـن  حقیقت ملکوتیش مکشوف نیست،

  ).46- 45: پورجوادي، بی تا)(43/عنکبوت("ومایعقلُها إِلَّا الْعالمونَ
 نالقضات نیز درجایی به تعبیر خواب اشـاره کـرده و بـه طـور صـریح دیـد      عین

 ).255 ،1ج :1377القضات، عین(داندرا در خواب نشانه اندوه می"شعرسیاه "

  
  خواب گویی درپیش

شـود، و روح  با توجه به اینکه رابطه حواس در حالت خواب با عالم مادي قطع می
آید که انسـان در خـواب   گاه پیش می تواند به عالم ملکوت یا غیب راه یابد؛انسان می

 در "غزّالی" .اندشودکه در عالم بیداري هنوز به وقوع نپیوستهیل میبه تجربه اموري نا
  :گویددراین باره چنین می "کیمیاي سعادت"کتاب 
در خواب چون راه حواس بسته گردد، آن در درونی گشـاده شـود، و از عـالم    ..."

ملکوت و از لوح محفوظ غیبی نمودن گیرد، تا آنچه در مستقبل خواهد بودن بشناسد و 
بـه  ( "...بیند، اما روشن هم چنان که خواهد بود و اما به مثال که به تعبیر حاجت افتـد ب

  ). 198 :1368نقل ازپور نامداریان، 
ایـن   در "الواح عمادي"لوح چهارم  شیخ اشراق نیز به همین امر معتقد بوده و در

ه جملـه  اند بغرض از این همه آن است که جواهر روحانی منقّش": گویدباره چنین می
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چیزها و نفوس ما شاید که بدیشان پیوندد در بعض اوقـات، چنـان کـه در خـواب و     
 "زیرا که مشاغل حـواس کـم شـد    منقّش شود به نقوش کاینات و مطّلع شود بر غیب،

  ).178 :1380سهروردي، (
توان آینـده و حـوادثی را   القضات نیز بر همین باوربوده که به یاري خواب میعین

فصـل   در.قوع خواهد پیوست بسیار زودتر از موعـد مقـرّر تجربـه کـرد     که درآن به و
 درباره چگونگی قدرت بر -منسوب به اووشیخ اشراق  -چهارم از کتاب یزدان شناخت

  : عالم خواب چنین آمده است آینده در از خبردادن
کـه یـاد    چنـان . که نفس ناطقه انسانی، معلول نفس ناطقۀ سماوي اسـت  بدان... "
ایشان صورت جزویات کائنـات   علّت بود، و چون در آینه معلول مناسب هر و. کردیم

فاسدات فیما مضی و فیما یستقبل من الزمان حاصل است، پس به سبب اتّصال نفـوس  
ارضی با آن نفوس و مناسبت ایشان در جوهریت و علیت و معلولیت و دیگـر اسـباب   

 این جـا اسـباب موانـع و علائـق و    چون  گاه نیز در انسان پدید آید،ها گاهآن صورت
به صورتها و  که دو آیینه در برابر هم بدارند یکی منقّش باشد مثلاً چنان عوایق برخیزد،
ساده نقش را قبول کند، هم چنـین صـورت جزویـات کـه در نفـس       یکی صیقل داده،

و . ها آن آیینه منقّش درین سادة صیقلی پدیـد آیـد  سماوي حاصل است که از صورت
 مســتقبل زمــان خواهــد بــودن از دیــدن آدمــی و دریــافتن حــالاتی کــه درخــواب 
  ). 451-450 :1380سهروردي، ("....اینجاست

را در خـواب   )ص(نقل کرده است که حضرت محمـد خلیفه سوم  وي حکایتی از
این نکته بگویم که مرا مشـوش  ": دیده و زمان مرگ خودرا از سخنان او دریافته است

امـروز  : دنیا مفارقت خواست کردن گفت آن روز که از ـ  هنعااللهیرضـ  عثمان. داردمی
سـبب ایـن   : خواست؛ او را گفتنـد مرا حلال کنید، و از هر یکی عذري و استحلالی می
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را دیدم که در عالم شهود بود، یعنی در  -علیه السلام -امشب مصطفی : چیست؟ گفت
چـون از  . ، و افطار پیش ما کنیاي عثمان فردا به من خواهی رسیدن: مقام شهدا؛ گفت

اکنون دانـم، آنچـه او گفتـه باشـد     . خواب در آمدم، از شادي این خواب قرارم نیست
روز بـه نیمـه   . صدق باشد؛ و بدان مقام نتوان رسیدن الّا تقبل؛ امـروز بخواهـد کشـتن   

 القضـات، عـین (است "شهید"هاي او نام اي دوست نامی از. نرسیده بود که شهید شد
1370: 331.(  

را به مبحث چگـونگی   "یزدان شناخت"القضات فصل چهارم کتاب هم چنین عین
این باره مطالبی ذکر کرده  حقیقت احوال خواب اختصاص داده و در دانستن مغیبات و

  ).450: 1380سهروردي، (است
  

  در ذکر حالتی بین خواب و بیداري
آیا : که پرسیده بود "مدابونصرحاعزّالدین"القضات در پاسخ به سوال مریدش عین

: دهـد کـه  را درحالت بیداري ببیند؟ چنین پاسـخ مـی   ")ع(خضر"امکان دارد شخصی
تواند در حالتی مـابین خـواب و بیـداري اتفـاق بیفتـد،      می -علیه السلام -دیدن خضر

کنند، ولی تجربه کـردن  درست مانند همان حالتی که انبیا هنگام دیدن جبرئیل تجربه می
خـود داشـته    با ط به این است که دلی حاضر و قلبی خالی از اندیشه غیراین حال منو

تـر اسـت   کند که این حال بیشتر شب هنگام که قطع تعلقـات آسـان  و اضافه می .باشد
لـیکن   ، روا بود که کسی در بیداري او را بینـد، و )ع(حدیث خضر ... ": افتداتفاق می

ن همان حال بود که انبیا، جبرئیـل را در  ای. آن شخص خفته نبود و بیدار مطلق هم نبود
این که ابوبکر را نیز پرسـیدند،  ... آن حالت دیدند خواب نبود البته و بیداري نبود البته،

آن کسی داند که چونان بود؛ چنـان  . بیداري نتواند بودن، بل حالتی دیگر بود در: گفت
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بِیت عندربی یطعمنی اَ. که لذت مباشرت را صاحب ذوق داند، که کودك و عنین نداند
که  به شب این حال بیش از آن بـودي کـه    -صلعم   -و یسقینی اشارت مصطفا است

موسی کلیم االله کلام خـدارا در ایـن حـال     .به روز، که به صحبت هر کس مبتلا بودي
  ).292-291 ،3ج :1377 القضات،عین( "..شنید

ممکن است سوال بسیاري از افراد گشاید که در ادامه گره از مشکل دیگري نیز می
توانند یک شـخص واحـد   او در پاسخ به این سوال که آیا دو شخص مختلف می. باشد
  : گویدرا در یک حالت ببینند چنین می "حضرت خضر" مثلاً 

و ایـن بـدان باطـل    . این که خضر را در دو کس بیند در یک حالت، روا بـود قطعـاً  "
هم چنان بود که دو کـس بینـد در بیـداري     .فی مکانین نگردد که الشخص الواحد لا یکون
اما سـرّ اینکـه چـون بیننـد دراز     . بیداري را هم چنان دان. چنان که در خواب صورت بندد

حقایق ملکوتی کسوتی از عالم ملک در پوشید تا بر اهل عالم ملک جلـوه دهنـد آن   . است
رَأَیتَه خَاشعا متَصـدعا مـنْ خَشْـیۀ اللَّـه وتلْـک الْأَمثَـالُ       لَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ علَى جبلٍ لَّ". را

تا سرّ خواب و تعبیر ندانی این نتـوانی  . این و آن) 21/حشر( "نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ
  ).292 :3ج :1377 عین القضات،("دانست
  

  دیدار بزرگان عالم در خواب
ات دیدار بزرگان را در عالم بیداري ملاقات قالب ظاهري به حساب مـی  القضعین

تجربـه   دانـد، او ها میدیدارحقیقت وجودي آن ،آورد، اما دیدار آنان را در عالم خواب
بزرگـان را  ": آوردکردن این گونه دیدارها در عالم خواب را منقبتی بزرگ به شمار می

و ایشان را دیدن در خواب نه چنـان بـود   . دانددر خواب دیدن نه اندك منقبتی بود تا 
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که در بیداري دیده ظاهر از ایشان گوشت و پوست بیند، و  تا داند. که در بیداري دیدن
  ).290: 1ج همان،("حقیقت آدمی گوشت و پوست نیست

دیگر بدان که هر که بزرگی از انبیا و اولیا در خواب بیند، حقیقت جان پاك او ..."
. عالم ملک در بیداري ر عالم ملکوت، هم چنان بود که ظاهر او را بیند دررا دیده بود د

پزد، این جان در مشـاهده جمـال جـان آن بـزرگ     و چنان که میوه در مقابله آفتاب می
  ). 294- 293: همان("یابدکمال می

دانـد کـه نشـان عنایـت     او هم چنین دیدن بزرگان را درپشت نقاب، سعادتی مـی 
و این که در نقاب دیـد او را  ... ": کسی که آن خواب را می بیندمحبوب است درحق 

نقـاب  نشان سعادتی بزرگ بود، و علامت عنایت است درحق آن عزیز که آفتاب را بی
چون دیدن  تر بود که بیند،دیدن دیده سوختن اقتضا کند، هم چنین در نقاب دیدن اولی

  ).239 :همان( "حجاب سوختن دیده بودضرورت بود، و بی
اي که میوه را سرما و گرما و ابـر و  آن ندیده. نقاب عین شفقت بود که نمایند در"

باران باید تا در آن اوقات مختلفه پخته گردد؟ اگر همه سرما بود نشـاید، و اگـر همـه    
هر یکی را حدي محدود نشان عنایت است که بیش نشـاید و کـم   . گرما بود هم نشاید

نقاب دیدن نشان عنایـت اسـت    و آن در. اء و قدرها تقدیراًسبحان من دبر الاشی. نشاید
  ).294-293: همان("تا داند

  اي از خـود کـه در عـالمی مـابین خـواب      جایی به ذکـر تجربـه   چنین دروي هم
ــ   کمل االله فی دینه ـ برادر کامل الدوله":کرده است و بیداري برایش پیش آمده اشاره

دیدم کـه بـا خواجـه امـام     بودم و نه بیدار، می دوش وقت صبح نه خفته. سلام بخواند
گفتمی، اما به رسالتی و اما به مشـافهت،  که آمده است از تبریز، می محمد عمر طوسی،

القلوب است چه معنی دارد؟ و مقصودم آن بـودي کـه او   که فلان کلمه را که در قوت
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 ـ    پس در. را برمحک زنم تا خود تا چه حد داند عجایـب  . یشـرح آن کلمـه مـن گفتم
چون بند علایق دنیوي گشـاده گـردد،   : من گفتمی .عبارات  که نتوانم نوشتن را مقصود

چگونه به نقـد خـود   : گفتیکسی می. آدمی از گور برخیزد و او را به نقد خود بینا کنند
فَقَـالَ  "چنان که کامل را به عرصات آورند و گویند که جـواب  : بینا گردد؟ من گفتمی

کُمبلَى أَنَا رفَقَالَ "گفتندي که کامل کجا گفت که! اي بازدهکه گفته) 24/نازعات( "الْأَع
عالمه را، اعنی جفت فقیـه  : گویدخدا می: ؟ من گفتمی) 24/نازعات( "أَنَا ربکُم الْأَعلَى

دهم، و آن چه من دستوري نمی: گویدرا، دستوري دادم که شوهر کند؛ کامل می محمد
آنچـه بـه    آن رضاسـت مـرا نیسـت، و    را بر فرمایم، و آن چه خدامیخدا فرمود من ن

و چـون بگفـت کـه     .بگـردانم  رضاي خدا تمام شدي من جهد کنم تا خواسـت خـدا  
) 24/نازعات( "فَقَالَأَنَا ربکُم الْأَعلَى" دهم،لیکن من نمی دستوري داد و -تعالی -خداي
که بود، و رضـاي خـود بـالاي     خواهدکه خواست خود بالاي خواست حق می: گفت

و ایـن   .کردمـی شرح این اطنـابی مـی   در. رضاي حق، و فرمان خود بالاي فرمان حق
آن برادر را  اعزه االله بالطاعه اعلام کردم؛ چه،خیانت  ام هنوزخواب با هیچ آفریده نگفته

  ).438-437 :3ج :1377 القضات،عین("روا نداشتم
  

  واقعه 
انسته شده که صوفی درمراحل اول خواب یعنی زمانی کـه  واقعه عبارت از رویایی د
بیند و پس از دیـدن آن بـه خـواب عمیـق وارد     شود میاز بیداري وارد خواب عمیق می

  ). "واقعه"، ذیل4ج :1372نور بخش، (شودنمی
   دانـد و القضات بازگو کردن واقعه را براي پیر جـزو ملزومـات راه سـلوك مـی    عین
د واقعه را تنها با پیر خود در میان بگذارد، زیرا بیگانگانی که ایمـانی  گوید که مرید بایمی
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معتقدان نیز با چشـم تعجـب    زنند وحسد می او را به چشم آسیب و به این مسائل ندارند
  : به او آسیب می زنند

شیطان را البته این ). 1/واقعه("الْواقعـۀ إِذَا وقَعت "و بدایت راه خدا  این است که"
میـان   مرید این جا زیر و زبر گردد در) 2/واقعه( "کَاذبۀلَیس لوقْعتها " .راهی نیستجا 

قَالَ یا بنَـی لاَ تَقْصصـ رؤْیـاك    ": پس یعقوب گوید). 3/واقعه("هرافع هخَافضَ"واقعه 
اول وصـیتی  ) 5/یوسف("عدو مبِینٌعلَى إِخْوتک فَیکیدواْ لَک کَیدا إِنَّ الشَّیطَانَ للإِنسانِ 

البته نه با اصحاب ایمان، و نـه بـا   ! را کند این است که واقعه با کس مگو که پیر، مرید
ودواْ لَو تَکْفُرُونَ کَما کَفَـرُواْ  "اصحاب انکار که صاحب انکار تو را با چشم حسد بزند 

منْهذُواْ ماء فَلاَ تَتَّخوفَتَکُونُونَ س    ماْ فَخُـذُوهلَّـوفَإِن تَو بِیلِ اللّهی ساجِرُواْ فهی تَّىاء حیلأَو
، کـاد الحسـد   )89/نسـاء ("واقْتُلُوهم حیثُ وجدتَّموهم ولاَ تَتَّخذُواْ منْهم ولیا ولاَ نَصیرًا

دکم مـن اخیـه   إذا اعجب اح ـ. و صاحب ایمان تو را به چشم تعجب بزند. یغلب القدر
مک من تَأْوِیلِ الأَحادیث  "شیئاً فلیدع بالبرکۀ فان العین حق وکَذَلک یجتَبِیک ربک ویعلِّ

 ویتم نعمتَه علَیک وعلَى آلِ یعقُوب کَما أَتَمها علَى أَبویک من قَبلُ إِبـرَاهیم وإِسـحقَ إِنَّ  
لع کبریمکح 6/یوسف( "یم .(  

راه نزنـد   را بگوید که ایشان اگر کیدي کنند، معذور دار تا عجب بر مرید پس مرید
" ودانِ علإِنسطَانَ لا إِنَّ الشَّیدکَی واْ لَکیدکفَی کتلَى إِخْوع اكؤْیر صلاَ تَقْص نَیا بقَالَ ی

مک مـن  ": رغ گردد گویدچون از این فا). 5/یوسف("مبِینٌ وکَذَلک یجتَبِیک ربک ویعلِّ
تَأْوِیلِ الأَحادیث ویتم نعمتَه علَیک وعلَى آلِ یعقُوب کَما أَتَمها علَـى أَبویـک مـن قَبـلُ     

یمکح یملع کبقَ إِنَّ رحإِسو یمرَاهپیـر اسـت در واقعـه     تصرف کـردن ) 6/یوسف("إِب
کَما أَرسلْنَا فیکُم رسولاً منکُم یتْلُو علَیکُم آیاتنَا "را استادي درآموزد که  مرید، تا شاگرد
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مکُم ما لَم تَکُونُواْ تَعلَمـونَ  مکُم الْکتَاب والْحکْمۀ ویعلِّ ایـن  ) 151/بقـره ("ویزَکِّیکُم ویعلِّ
  ).367 :1، ج1377عین القضات، ("اول سوره است

القضات نیز سخن رفتـه  هاي غزالی به عیننامه درباره لزوم بازگویی واقعه با پیر در
  ).53: تابی غزالی،(است

خویشـی بـرایش اتفـاق    که در عالم بی "ايواقعه"جایی  چنین درالقضات همعین
  .کندافتاده چنین توصیف می

حـم  "کسی از من پرسید کـه  .خود غایب شدم ر در پیش بیماري ازیک با"واقعه"
 هرگـز  من این تفسـیر  "ارض بمکه": من گفتم"چه معنی دارد؟) 2و1/شوري ( "عسق

اصلی نیست کـه  ... ": گفتنداین حدیث یک بار دیدم که می. ندیده بودم و نشنیده بودم
  ).3-2: همان("نمایش شیطانی است یا واقعه رحمانی

را صـرفا بـه   "واقعه"القضات دیدن توان دریافت که عینبه این مطلب میبا توجه 
دهد بلکه او تجربه کردن چنین حالتی را در عالم بیداري که عالم خواب اختصاص نمی

  .غایب از خویش بوده نیز داشته است
ها به صراحت به حضور خود در عالم با توجه به مطالبی از این قبیل که وي در آن

چنین بـا توجـه بـه پراکنـدگی ساختاردسـتوري برخـی       کند؛ و همشاره میخودي ابی
توان هاي غریب نحوي و پریشانی و ناسامانی بعضی مطالب میزداییجملات و آشنایی

هاي عرفانی خـود را در عـالم   به آسانی دریافت که عین القضات بیشترین درصد تجربه
  .نامند تجربه کرده است "واقعه"خودي که بی
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  شف و حضورک
پردازد کـه  هایی از احوال خویش میهایی نیز به ذکر تجربهوي هم چنین در جایی

کند کـه  چنان که وي در جایی ذکر می. اندبه وقوع پیوسته "کشف"عالم حضور و  در
شاهد نوري بوده است که از حضرت حق جدا گشته و با نوري که از وي جـدا گشـته   

  ).303 :1370القضات،عین(انداست یکی شده
هاي عرفانی خود که در عالم حضـور  تمهیدات به ذکر یکی دیگر از تجربه چنین دراو هم

  :برایش اتفاق افتاده می پردازد
لیکن امشب کـه شـب    علماي راسخ معلوم بودند؛ و مدت ها بود که مرا نه تن از"

حمد غزّالی بود و آن خواجه امام م آدینه بود که ایام کتاب بود دهم را معلوم من کردند
 "محمـد نیـز ازآن ماسـت   . دانستمرا نمی اما محمد. دانستماحمد می -االله علیه ۀرحم -
  ).280: 1370القضات،عین(

کـه توانسـته در    ها و تمهیدات به ذکر مکاشفه پدر خود و اینچنین در نامهوي هم
: ه باشی این حکایتدانم که شنید" :کندرا ببیند اشاره می "احمدغزالی "عالم بیداري 

پس مـا   .صوفی حاضر بودیم در خانه مقدم ما، شبی من و پدرم و جماعتی از ائمه شهر
خواجـه  : پدرم هم چنان بیدار گفت که: کردیم، و ابوسعید ترمذي بیتکی گفترقص می

کرد و لباس او چنین و چنین بود و بیدار بـود  احمد غزّالی را دیدم که با شما رقص می
همـو؛   و 374 :1ج ،1377القضات،عین("...نه دیگران ه خفته؛ و نه من دیدم وکه دید، ن

1370 :250-251.(  
دیدار پیامبر در حالت بیداري نیز یکی از انواع کرامات و تجربیاتی اسـت کـه هـم    

هـاي احمـد غزّالـی    القضات بر آن صحه گذاشته و هم از جمله کرامات و تجربـه عین
  :شودمحسوب می
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یکی  .گرددچند روایت موجود است که نقل می ت پیامبر در بیداري،راجع به روی"
  گرفته همین بوده است که احمـد غزّالـی   از ایراداتی که ابن جوزي بر احمد غزّالی می

دیـده و از او راهنمـایی   آمده پیامبر را در بیداري مـی هر موقع مشکلی برایش پیش می
  .اندلی و ابن کثیر هم آوردههمین مطلب را ابن مستولی ارب. گرفته استمی

احمـد   شـمار کرامـات   کند که هم درالقضات داستانی را در این زمینه نقل میعین
شود و هم در این داستان از طرح مساله یعنی امکان رویـت پیـامبر   غزّالی محسوب می

او ضمن دفاع از امکان رویت  ).151-139: 1370 غزالی،("در بیداري دفاع کرده است
عنایـت پروردگـار نصـیب     داند که تنها در زیر نظـر اي با ارزش میآن را تجربهپیامبر 

. دیـدم در مجلسـی مبـارك بـاد    را  -صلعم -نوشته بود که مصطفی" :شودسالکان می
 کـه تـو مـثلاً   چنـان  الدوام بینند،مغرور مباش که آدمیان باشند که او را در بیداري علی

بوجهل ظـاهر   .به ما و تو و همه دوستان برسادچیزي ظاهربینی برکت دیدار همایون او 
پانصـد   و اکنـون پـس از   گوید ایشان تو را نبینند،او را چندین سال میدید، و قرآن می

آن کمال به عنایـت   -تعالی -حق. الاکثر اوقات او را بیندکس بود که فی سر، سال و بر
  ).275 :1ج ،1377 القضات،عین("...ما را مبذول دارد

  
  لتمثّ
اي از تجربه صورت امري مادي، گونهامري روحانی به جایی که تمثل و دیدارآن زا

تـرین اسـرار الهـی و جـزو     گونـه تجربـه را از معظـم   القضات اینعین و.عرفانی است
 )290-289؛ 287: 1370القضـات، عین(کندهاي راه سلوك قلمداد میدشوارترین تجربه

هـایی کـه   چنین ذکـر تمثـل  و هم درباره تمثل، ما نیز در این مدخل به بررسی عقاید او
  .پردازیمیا از تجربیات دیگران نقل کرده است می خود به عینه تجربه کرده و
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  تمثل خدا
توان آن را که درحالت کلّی می هاي عرفانی بسیار با ارزش براي عارفان،یکی از تجربه

نهایت رسیدن بـه لقـا االله    در هدف اصلی طی مسیر سلوك به شمار آورد، دیدار خداوند و
 دانـد پذیر میهمانند شناخت خدا تنها به یاري او امکان القضات دیدارخداوند راعین .است

رایـت  "اینکه به قول ذوالنّون مصـري   مگر تواند ببیند،هرگز خدا را نمی و معتقد است بنده
 :1370القضـات، عین(که خدا را تنها به خدا توان دیدن برایش مقدور شده باشد، "بربیربی
 در و. آخرت خدا را بـه نـور او خواهنـد دیـد     وي معتقد است که عارفان در). 306- 305

همـین مطلـب از متمثـل شـدن      و بینـد را با نور خود می اوست که خود حقیقت این خود
  : کندخداوند به صورت نور حکایت می

بود که خـودرا دیـده    پس هم او. داربقا، او را بخواهند دیدن به نور او عارفان در"
و تا عکـس  . "هم بیض وجهی بنور وجهکاللّ": گوید -صلعم -که مصطفی بود؛ چنان

  ).222 :1، ج1377 القضات،عین("نور وي نباشد، هیچ کس روي او نیابد
چون او جلّ جلالـه  .. " :کندبیان می خود اي نیز ازوي هم چنین در این باره تجربه

این مقام   در. رت که بیننده خواهد به تمثل به وي نمایدگري کند بدان صوخودرا جلوه
القضاتم، نوري دیدم که ازوي جدا شد؛ و نوري دیدم که ازمن برآمد؛ و هر من که عین

ایـن حـال    که چند وقـت در  دو نور برآمدند و متّصل شدند، و صورتی زیبا شد چنان
رایـت ربـی فـی     ".این باشد " ها الصورسوقاً یباع فی الجنّۀِ إنَّ فی". متحیر مانده بودم

ورنِ ص303: همان("دهدخود نشان می "ةِاَحس .(  
  : هاي مختلف سخن گفته استالقضات درچند جا از متمثل شدن خدا به شکلعین

کنـد،  دار که خـواص امـت را آگـاه مـی    این خبر را نیز گوش می! اي دوست... "
و رایـت  ": ؛ و جاي دیگر گفت"ی المرد فَإنَّ لَهم لَوناً کَلَونِ االلهِإیاکُم و النَّظَرَال" :گفت
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ورلی صع عراجی لَیلۀَ المبةِر  جـوي عالم تمثل می این نیز هم در. "شابٍّ اَمرَدٍ  قطط" 
  ).294-293: 1370القضات،عین(

 "اَحسـنِ صـورت  "یـن  ا "ةِالمعراج فی اَحسنِ صـور  لَیلۀَو رایت ربی "! دریغا"
ان االله خلـق آدم و اولاد علـی صـوره    "تمثلست؛ واگـر تمثـل نیسـت،پس چیسـت؟     

کـه  . هاي او، یکـی مصـور باشـد   از نام! دریغا. تمثل هم نوعی آمده است از "الرحمن
. گویم که او مصور است، یعنی صـورت نماینـده اسـت   صورت کننده باشد؛ اما من می
. بازار خـواص باشـد   کدام بازار نمایند و فروشند؟ در ا درهخود توانی که این صورت

 در: گفت "سوقاً یباع فیها الصور الجنّۀِإنَّ فی ": بشنو آن جا که گفت )ص(از مصطفی 
 .این باشـد  "ةفی احسن صور".ها فروشندبهشت بازاري باشد که در آن بازار، صورت

ِ علـی  ةرایـت رب العـزّ  ": گفت .دهدخبر میامام ابوبکر قحطبی را بین که از تمثّل چه 
وری ةِصُینَ "بر صورت مادر خود دیدم؛ دان که این ام کدامست؟  یعنی خدا را "امالَّذ

 والإِنْجِیـلِ یأـْمرُهم   ةِیتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الأُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبا عندهم فـی التَّـورا  
م علَیهِم الْخَبآئثَ ویضَـع عـنْ   هم بِالْمعرُوف وینْهاهم عنِ الْمنکَرِ ویحلُّ لَهم الطَّیبات ویحرِّ

واْ النُّورعاتَّبو رُوهنَصو وهزَّرعو نُواْ بِهینَ آمفَالَّذ هِملَیع ی کَانَتالأَغْلاَلَ الَّتو مرَهإِص   يالَّـذ
یمحو اللّه مـا یشَـاء ویثْبِـت    "دان؛ می) 157/اعراف( "أُنزِلَ معه أُولئـَک هم الْمفْلحونَ

  ).297-296: همان( "خوانمی )39/رعد( "وعنده أُم الْکتَابِ
و رویت او مـر   )ع(تمثل آن است که عایشه صدیقه درحق مصطفی  دیگر مقام در

من زعم أنّ محمداً راي ربه بِعینِ رأسه فَقَد اَعظَم علی االله "دهد که ن نشان میخدا را ای
شب معراج، او را ندیدم، به ذات و حقیقت او، و با ابن عبـاس  : با عایشه گفت. "الفریۀَ
  ). 303-302: همان( "دیدم، بر صورت تمثل: گفت
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  تمثل جبرئیل
 هـا برحضـرت مـریم،   ایی که جبرئیـل بـه شـکل آن   هالقضات درباره صورتعین

  :گویدحضرت محمد و صحابه وي متمثل شده چنین سخن می
تمثل جبرئیل خودرا از آن عالم روحانیت در جامه بشریت، به طریق تمثـل بـه   ..."

و وقـت بـودي کـه صـحابه      .صورت آدمی دیـد  مریم نمود؛ و او، جبرئیل را مردي بر
را بـه   ت اعرابی دیدندي؛ و وقت بودي کـه جبرئیـل خـود   مصطفی جبرئیل را بر صور

 اگر جبرئیل است روحـانی باشـد، اعرابـی در   . صورت دحیه کلبی نمودي مصطفی در
اگر جبرئیـل نیسـت، کـرا دیدنـد؟ تمثـل       کسوت بشریت دیدن صورت چون بندد؟ و

  ).294-293 :همان("!دان اي دوستخشک و نیک می
  

  عالم آخرت تمثل در
  : کندبر پایه تمثّل ذکر می و بناي عالم آخرت را جایی کار در القضاتعین

. کنند، آنگاه بدانی که کار چون اسـت و چیسـت   باش تا تو را بیناي عالم تمثّل..."
بر تمثل مطلع شـدن نـه انـدك    . بیناي عالم آخرت و عالم ملکوت جمله بر تمثّل است

  ).287 :همان("...کاري است
آورد، دست میان پس از مرگ درباره گورو کژدم وآتش بههایی را که انستجربه او

  :  کنندداند که درعالم آخرت برسالک عرضه میهایی میجزو اولین تمثل
اول چیزي که سالک را از عالم آخرت معلوم کنند، احوال گور باشـد اول تمثـل   "

د اهل عـذاب  انمثلاً چون مار و کژدم و سگ و آتش که وعده کرده: که بیند، گور باشد
لاجـرم  . او باشـد  باطن مرد باشد کـه از  را، در گور تمثل به وي نمایند؛ این نیز هم در

  ). 289-288 :همان("پیوسته با او باشد
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سـوال نکیـر و   ":دانـد هم چنین وجود نکیر و منکر را هم تمثل اعمال آدمی می او
ت کـه دو فریشـته   همه محجوبان روزگار را این اشکال آمده اس. منکر هم درخود باشد

امـا بـوعلی    .رفتن، بدین اعتقاد باید داشـتن  در یک لحظه به هزار شخص چون توانند
: این معنی را عالمی بیان کرده است در دو کلمه آن جا که گفت -رحمه االله علیه -سینا

عمل گناه باشـد؛ و   منکر،: گفت "المنکر هو العمل السییء، و النکیر هو العمل الصالح"
  ).289: همان("تنکیر طاع

صفات انسان و هر خاصیت را  یک از عالم آخرت هر که در گویدوي هم چنین می
و هنگـامی کـه    کننـد؛ که درباطن انسان تعبیه است به صورت شکلی به وي متمثل می

 هـا خـود او  کند که خود اوست ولی این صورتبیند تصور میانسان این اشکال را می
  :آن اویند نیستند بلکه از

االله که بدانجا رسی که هرصفتی از صفات تو بر تو عرضه کنند، چون آنجا ان شاء"
برسی هفتاد هزار صورت بر تو عرضه کنند، هر صورتی را بر شکل صورت خـودبینی،  

ام هفتاد هزار ازیکی بودن چون صورت بندد؟ و ایـن آن باشـد   گویی که من خود یکی
آدم متمکن و مندرجسـت، و در همـه   نیب که هفتادهزار خاصیت و صفت درهر یکی از

مردي چـون  . ها تعبیه است، هرخاصیتی و هر صفتی شخصی و صورتی دیگر شودباطن
  ).142 :همان("لیکن از او این صفات را ببیند پندارد که خود اوست، او نباشد و

باش تا بدان مقام رسی که هفتاد هزار صورت بر تو عرض کنند، هر صورتی بر ..."
گویی من خود از این صورت ها کدامم؟ هفتاد هزار صـورت  . خود بینی شکل صورت

و این آن باشـد کـه هفتـادهزار صـورت، در هـر      . از یک صورت چون ممکن باشد؟ 
موصوفی و ذاتی درج و ممزوج است؛ و هرخاصیتی و صفتی تمثل کند به صـورتی، و  
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او نیسـت ولـیکن   مرد چون این همه صفتها بیند، پندارد که خود اوست، . شخصی شود
  ).297 :1370،عین القضات. ("از اوست

  
  تمثل عشق

 عین القضات معتقد است که عشق با استفاده ازحیله تمثل همه رونـدگان راه را در 
زیرا دیدن یک چیز بر یک شکل و یک حالت به مدت زیاد .صراط مستقیم نگه می دارد

و فزونی هـر روزة جمـال   شود و تازگی عشق بسته به همین تمثل ها موجب ملالت می
  :است

اگرعشق حیله تمثل نداشتی، همه روندگان راه کافر شدندي؛ از بهـر آن کـه هـر    "
دیدن آن وقت او  چیزي که او را در اوقات بسیار بر یک شکل و بر یک حالت بینند، از

تـر  را وقت ملالت آید؛ اما چون هر لحظه و هر روزي در جمالی زیادت و شکلی افزون
هـر لحظـه تمثلـی     "یحبهم". ترشق زیادت شود، و ارادت دیدن مشتاق زیادتبیند، ع
پس در این مقـام عاشـق هـر    . هم چنین تمثلی دارد "یحبونه"را، و  "یحبونه"دارد مر

  : لحظه معشوق را به جمالی دیگر بیند، و خودرا به عشقی کمال تر و تمامتر
  و دربند جمالی دگرمـتن ـهر روز درعشق تو به حالی دگرم       وزحس

  "الی دگرمــمن آیت عشق را کم        ت حسن را جمالی دگريـو آیـت 
 ).125-124 :همان(                            

و بدین صورت است که عاشق نه تنها هرروز که بلکه هر لحظه از عشـق جمـالی   
  .تر را می چشداي تازهدیگر می بیندو ذوق شیرین تجربه
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کـه  گویـد کـه ازآنجـایی   داندومیرا نیز داراي چنین خاصیتی میاو عشق خداوند 
هـر روز  )29/رحمن( "کُلّ یوم هوفی الشانِ"هرروز بر جمالی دگر است و مصداق آیه 

  : توان داددر کار تجدد امثال است، ازعشق او هیچ نشان نمی
در آن  که کبیر است هیچ نشان نمی تـوان دادن کـه بیننـده    که از عشق االله! دریغا"

باقی بماند؛ اما آن چیز که در هرلحظه جمال خوب تر و زیباتر نماید وعالم تمثل را بـر  
؛ دیگـر  )11/شـوري ( "لَیس کَمثله شَی ء"کار دارد، هیچ عبارت و نشان نتوان داد جز

چـون او  . "لا اُحصی ثَناء علیک،اَنت کَما اَثنیـت علـی نَفسـک   " عبارت و شرح نباشد
ادراکی و بی نهایتی بخواست، دیگران چه بیان کنند؟ بیان آن جـا قاصـر آیـد،     عذر بی

  :ها بشنودریغا این بیت! فهم آن جا گداخته شود، مرد آنجا ازخود برست
  ل وجود خود کمالی داردـدر اص         چون عشق تو بی نشان جمالی دارد   
  "یغا که چه حالی دارداین عشق در        ـی دارد   ـر لحظه تمثـل و خیـالـه

 ).124-123 :همان( 

  لهاي تمثّمقام
اي داند؛ و معتقداست کـه مرتبـه  هایی میالقضات تمثل را داراي مراتب و مقامعین

در  و شـود خـود مـی  خود بی که هر کس بدان برسد چنان از عالم تمثل وجود دارد در
حالت فراق و  و پیوسته درخیزد می میان بر شود که تفکّر ازعظمت این تجربه غرق می

کند که هر چه نصیب او شده اسـت از ثمـرات   او در ادامه ذکر می .بردحزن به سر می
  :همین مقام بوده است

. در تمثل، مقام ها و حال هاست! کس چه داند که این تمثل چه حال دارد! دریغا"
مقـام باشـد آن    اي از آن مقام بدید، چـون درآن آن تمثل باشد که هر که ذره مقامی از

آن مقام باشد، یک لحظه از فـراق و حـزن بـا خـود     مقام او را از او بستاند؛ و چون بی



   187  &                                                                                      همدانی القضاتهاي عرفانی عینتجربه
 

! کنـد چه دانی که این مقام با هر کسی چـه مـی  ! دریغا...تفکر ازاین میان برخیزد. نباشد
-294 : 1370القضـات، عین("کافرم که اگر هرچه بر من دهند نه از بهر این مقام است

295.(  
  

  هاي عرفانیتجربه گیویژ
هـاي مشـترك اسـت کـه تمـام      هاي عرفانی داراي تعدادي ویژگیاین قبیل تجربه
  .اندرا دریافته هاها واقف بوده و آنعارفان به نحوي برآن

کنـد  و خاطر نشان مـی  کندها را ذکر میهشت مورد ازاین ویژگی فولاديعلیرضا 
 شـود؛ هـا مـی  بیان کردن این نوع تجربـه  ها است که مانع ازکه بعضی از همین ویژگی

  :ها به اختصار عبارتند از ویژگی
ویژگـی  . شودناپذیري یک تجربه عرفانی میناپذیري، که منجر به بیانویژگی تجزیه

شود که با زبـان روزمـرّه   آورد و منجر میتحدیدناپذیري، که مانع کلام را به وجود می
ناپـذیري کـه   ناپذیري، واسطهتردیدناپذیري، اطلاق ؛ها را بیان کردنتوان این نوع تجربه

 "آورد و عارف را در بیان تجربه عرفانی با مشکل غلبه  نظـر مانع فاعل را به وجود می
ناپذیري که مانع مخاطب را در بیان یـک  کند، ویژگی تعلیممواجه می "منظور"و غلبه 

ویلیـام جیمـز آن را    ي؛ کـه آورد خلو ناپذیري، بیان ناپـذیر تجربه عرفانی به وجود می
هـا را  و دلیل غیرقابل توصیف بودن این تجربه کندناپذیري ذکر میتحت عنوان داستان
توانـد احساسـات   گوید از آنجایی که فـرد نمـی  کند و میمی ها ذکرجنبه احساسی آن

عرفانی خود را به کسی که آن احساسات را شخصاً درك نکرده است انتقال دهد، ایـن  
  .آیدشوند؛ و همین جاست که مانع مخاطب پیش میناپذیر میها بیانجربهنو ع ت
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و حـالات پـذیرش و قبـول و تسـلیم      هـا هم چنین زودگذر بودن این تجربه جیمز
ویلیـام  ( و) 76-50 :1387فـولادي،  (داندمی هااین نوع تجربه هايویژگی عارف نیز از

  ).63-62: 1343جیمز، 
ها را نیـز بـه عنـوان    رت علو و عظمت این گونه تجربهاستیس از زبان اکها. ت. و

ها آورده است، گرچه خود آن را بـا دلایلـی   ناپذیري این گونه تجربهیکی از موارد بیان
 ).300-299: 1361استیس، . ت.و(رد کرده است

  هـا اشـاره   هاي خود به برخی از ایـن ویژگـی  القضات نیز در جاي جاي نوشتهعین
ترین موانع براي بیان تجربیات خـویش  به عنوان بزرگ وجود آنان را و همواره کند؛می

  :ها عبارتند ازترین این ویژگیاز جمله مهم. کندقلمداد می
  

 بیان ناپذیري

-تعمـیم  مخاطـب، مـانع  از قبیل تحدیدناپـذیري،  هاییالقضات مجموع ویژگیعین

کـه مـانع    دانـد ملی میعوا کلمات را از حروف ومحدودیت نهایت امر در...ناپذیري و
درباره این ویژگی مطالبی را به شـرح ذیـل بیـان     او. آورندناپذیري را به وجود میبیان
 .)279 : 2، ج1377القضات، عین( "...در نطق هم بیان به کمال نشاید " :کندمی

باش تا به عالم من رسی که زحمت بشریت در میان نباشد که خود با تو بگـویم   "
 همـو؛ ( "...در عالم حروف بیش از ایـن در عبـارت نتـوان آوردن   . باشدآن چه گفتنی 

1370 :354.( 

و یقین دان که هر چه به زبان نتوان گفت جز محصور نبود ، و این معلـوم اسـت   "
زیرا که مخارج حروف محصور است، و کلمات مرکبات این حـروف بـود   . علی القطع
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  لا یترکـب   و. کّـب نگـردد  محصـور مر  و از محصور جز. که مخارجش محصور است
 ).147: 1ج ،1377همو، ("المتناهی الّا المتناهی و لا ینحل ما لا یتناهی الی المتناهیمن

  
  تحدید ناپذیري

لا مکـانی و   و کندها اشاره میگونه تجربهاو هم چنین به ویژگی تحدیدناپذیري این
گـویی  . کندذیري آنها ذکر میناپها را به عنوان مانعی براي بیانلا زمانی این نوع تجربه

عرفـان   " :عالم فلسفه با جملات ذیل مطرح کرده بود در "برگسون "که او بر حقیقتی
نه فقط شهود به چیزي فرا تجربه بلکه بر چیزي است که اغلب بنابر ادعا بی زمان یا از 

قـل  به ن(ازل تا به ابد گسترده است، چیزي که تجربه متعارف را توانایی افشایش نیست
ایـن تمهیـد    چه دانی که در! دریغا...":گذاردصحه می ).114: 1363رندل و باکلر، : از 

اي درکسوت رمـوز بـا   چند هزار مقامهاي مختلف واپس گذاشتیم، و از هر عالمی زبده
اي از پدید باشد که از آن عالم با این عالم، چه توان آوردن؛ جرعه! عالم کتابت آوردیم

: 1370عین القضات،("رة قطرةٌ من بحر لجی لابل شعاع من شمسٍ لابل هذه کثی "کاسه
  ).111: 2ج ،1377، همو(و ) 309

شود  با این زبان عادي که قاصـراز  همین ویژگی تحدیدناپذیري است که باعث می
هاي عرفانی بیان کامل معانی، در حوزه امور متداول است، به بیان ناقص این نوع تجربه

رندل و بـاکلر بـر ایـن     .گیرد بپردازیمي عادي و متداول قرار نمیهاکه در حوزه تجربه
اسـت کـه هـیچ     ناپذیراطلاق توصیف تجربه کشف و بیان عارفانه چنان بر"باورند که 

هایشان را به اند تا تجربهعارفان دینی کوشیده. تابدکوششی را براي بیان متعارف برنمی
  ).114: 1363رندل و  باکلر، (  "شکل مناجات و راز و نیاز پدیدار کنند
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  مانع مخاطب 
القضات در توصـیف حـالات و تجربیـات    هاي اساسی عینهمواره یکی از دغدغه

او هم چون مولانا بر این بـاور اسـت کـه    . عرفانی خود وجود مانع مخاطب بوده است
وي دریافـت حقیقـت    .بـرد هرکس از مکتوبات او به اندازه فهم و عقل خود بهره مـی 

انـد و روزگـارانی   داند که سلوکی تمام کردهن خود راتنها براي کسانی مقدور میسخنا
و . ها حاصل پانزده سال سـلوك اوسـت  اند؛ زیرا این نوشتهدراز در این راه به سر برده

ممکن است چیزهایی که در طی پانزده سال بروي کشف شده باشد که در طی چنـدین  
  :سال بر سالکان دیگر مکشوف نگردد

مکتوبات من، بر قدر فهـم و عقـل    و به حقیقت دان که آن چه تو فهم کنی از...  "
باید و سلوکی تمام، چـه آن راه  و آن را به تحقیق فهم کردن روزگاري دراز می. تو بود

و باشد که آن چه به پانزده سال بر من کشف شد به پنجاه . پانزده سال سلوك من است
کرانه هستی و تا در میان این أشغال بی .غلط نبري سال بر دیگري کشف نشود، تا گمان

  ).205 :2، ج1377عین القضات، ("فهم تو بدان حقایق نرسد
از همدان ! که خواهد بود ندانم که قوت! شنوي؟ دریغا که نه قوت تواستچه می"

لیک از توتا این حـدیث هـزار هـزار    . تا بغداد قرب صد فرسنگ است این سهل است
 ).272-271: 1، جهمان( "...فرسنگ است

اما پدیـد بـود   . اگر وقت بودي و مستمع یافتمی عالمی اسرار بر صحرا نهادمی..."
  ).209: 1، جهمان("...که با تو چه توان گفت

داند که جان خودرا به سخنان اوسـپرده  وي کسانی را محرم واقعی سخنان خود می
دارد و بـراي موجـه   نند معذور میتوانند سخنان او را درك کو افرادي را که نمی.باشند

... " :گویـد کند و مـی اي به داستان حضرت موسی و خضر میکردن عذر ایشان اشاره
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معلوم این بیچاره شده اسـت کـه   ! کنی؟که مطالعه این کلمات می شنوي اي آنچه می
کـس   بهره نباشد زیرا کـه آن نگاه دارنده این کلمات، از حظ و نصیب این کلمات، بی

کـس   حرم این کلمات نباشد، آن توفیق نیابد که خود را با این کلمات دهـد؛ و آن که م
تر نباشد هم به علم و هـم بـه   باشد که از موسی کامل که فهم نکند و نداند، هم معذور

 ).219-218: 1370،همو("...نبوت که سه کلمه از خضر تحمل نکرد 

  
  ممنوعیت افشاي اسرار

کند و آن ممنوعیت افشاي اسـرار  این مورد اشاره می القضات به مانع دیگري درعین
شود و اظهار شطح لازم به ذکر است که  افشاي اسرار نوعی از شطح محسوب می .است
اي اسـت کـه   و این همـان اندیشـه   شود؛بسیاري از موارد به نوعی، کفر محسوب می در
 : القضات نیز به آن تصریح می کندعین

امی و جاسوسی بکردم، و چند هزار اسـرار الهـی بـر صـحرا     که چند نم دریغا ببین..."
اگـر چـه غیـرت او     "افشاء سرّ الربوبیـۀ کفـرٌ  "که  اگرچه گفتن این اسرار، کفر آمد. نهادم

اما زشتی بکنم و بیتی چند که بر طریق سجع وقتی صـادر  ! بر داشتن وجودها. مستولی است
 ).269: همان("...افتاد اگر چه بسیاري غموض با خود دارد، بنویسم

خواهی کـه فـرض افتـاده اسـت، تـا      اي دوست بیان امور اخروي اگر چنان می "
و . بنویسم و گر بر گونه دیگر تمنایی هست، امور آخرت جز از راه رفتن معلوم نگـردد 
. نوشتن آن به طریقی که همگان را به فهم رسد حرام است، و اضطراب در عالم افکندن

  ).208: 1377، همو("بانیدن هم نوعی از دیوانگی استدیوانگان را سلسله جن
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 گیرينتیجه
گاه  ،شودهاي عرفانی که از ارکان اساسی عوالم عرفانی محسوب میحصول تجربه

نتـایج حاصـل از ایـن     .آیندمقدمه و آنی به وجود میبر اثر ریاضت و تمرین و گاه بی
را بـه بنیـان آنـان     د که شک و تردیدهاي بسیار پایدار و مستحکمنها ایمانگونه تجربه
 هسـتند کـه در   "فرا عقلـی "و  "واقعی"هایی تجربه ها،این گونه تجربه .راهی نیست

برابر توصیف آنان حتی براي خـود   و زبان و عقل در گنجند،تنگناي عقل و عینیات نمی
خویشـی و  عالم حضور، بی ها دراین نوع تجربه.شخص صاحب تجربه نیز ناتوان است

 آیـد او القضات برمـی چنان که از سخنان عین .توانند به وقوع پیوندندیا عالم خواب می
عالم خواب و . خویشی  کسب کرده استها را در عالم بیدرصد بسیاري از این تجربه

حالتی بین خواب و بیداري، نیز از دیگر عوالمی است کـه شـخص عـارف در آن بـه     
 دیدار بزرگان عالم ویافتن پاسخ سوالات مبهم نده،تجربه مسائلی از قبیل پیش گویی آی

اي دیگر از تجربه عرفانی است که سـالک در آن موفـق   تمثل گونه .یابددست می... و 
القضات عین. شودبه دیدار امري انتزاعی و روحانی در قالب امري مادي و جسمانی می

ایـن گونـه    .کنـد مـی  هاي راه سلوك قلمـداد ترین تجربهاین نوع تجربه را جزو عظیم
القضـات ویژگـی بیـان    کـه از نظـر عـین    هاي متعددي هسـتند تجربیات داراي ویژگی

تحدیدناپذیري و مانع مخاطب و هم چنین ممنوعیت افشـاي اسـرار همـواره     ناپذیري،
مانع از بیان کامـل و دقیـق ایـن     دارد وناپذیري نگه میآنان را در پرده ابهام و توصیف

 .شودطریق فرد صاحب تجربه میها از نوع تجربه
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  :پی نوشت
چنان که علت مرگ نوري به وجد آمدن او از شنیدنبیتی بود که باعث شـداو درحالـت بـی     - 1

خویشی سر به بیابان بگذارد و در حالی که بیت را زیر لب نجوا می کرد،پایش به ساقه هاي 
. ر گــذردبریــده شــده نیــزار بگیــرد و مجــروح شــود و بــر اثــر همــان جراحــت نیــز د 

 )23،ص1378مایر،(
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، القضات همدانی، به اهتمام نصراالله پورجـوادي مکاتبات خواجه احمد غزالی با عین -

  .چاپ فردوسی ،2536، اسفند خانقاه نعمت الهی
، مرکـز  ترجمه مهرآفاق بـایوردي ؛ )1378(مایرفریتس،ابوسعید ابوالخیرحقیقت و افسانه -

  .نشر دانشگاهی، چاپ اول
  .یلدا قلم ، تهران،4، ج فرهنگ اصطلاحات؛ )1372(وربخشن -
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